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دُن آرام

مترجم:▪▪م.▪ا.▪به▪آذین ▪

رمانی چهار جلدی و حماســیِ میخائیل شــولوخف است. 
این رمان، به عنوان یکی از مهم ترین آثار ادبیات روسیه در قرن 
بیستم به حساب می آید و داستان تنازعات و مشکلات خانواده 
دون کازاک را در جنــگ جهانــی اول، انقلاب روســیه و جنگ 
داخلی این کشــور روایت می کند. شوخولف با نوشتن این اثر، 

برنده جایزه نوبل ادبیات در سال ۱۹65 شد.

باباگوریو

مترجم:▪▪م.▪ا.▪به▪آذین ▪

»باباگوریو« رمانی کلاســیک نوشته اونوره دو بالزاک است. 
این رمان جــاودان، داســتان تراژیک پــدری را روایت می کند 
که عشــق افراطــی اش به دو دختــرش، او را بــه ورطه نابودی 
می کشاند. رمان علاوه بر این موضوع، به نجیب زاده ای جوان 
اما فقیر می پردازد که برای به دست آوردن ثروت خود به پاریس 
آمده اســت. این جوان با گذشت داستان با گوریو دوست شده 

و وارد زندگی او و دخترانش می شود...

فاوست

 مترجم: ▪
م.▪ا.▪به▪آذین

»فاوســت« نمایشــنامه ای تراژیک نوشــته یوهان ولفگانگ 
فون گوته اســت. گوته در این نمایشنامه از داستان اسطوره ای 
مردی اســتفاده کرده که تصمیم می گیرد معامله ای با شیطان 
انجام دهد. شــیطان هر کاری را که فاوست از او بخواهد انجام 
خواهد داد و لحظه ای آن چنان باشــکوه در زندگی را به این مرد 
خواهد بخشــید که هر کســی آرزو می کند ای کاش این لحظه 
می توانســت برای همیشه پایدار باشــد. اما اگر فاوست واقعا از 

شیطان بخواهد که این لحظه همیشگی شود...
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جنگی گرفتار ارتش ســرخ نشود؛ اما او کمی بعد اسیر 
تفکر سرخ شد و شاید تا آخر عمر عاشقانه در آن ماند.

اعتمادزاده و کانون نویسندگان
افزون بر آثار بسیار مهمی که از اعتمادزاده در تاریخ 
فرهنگی ما مانده، به آذین در تشــکیل یکی از مهم ترین 
نهادهای فرهنگی، ادبی تاریخ ایران نقش بســیار مهم 
و تاثیرگذاری داشــته اســت و این نهاد چیزی نیســت 
جز کانــون نویســندگان ایــران. او به اتفــاق گروهی از 
نویســندگان و شــاعران همچون غلامحسین ساعدی، 
داریوش آشــوری، سیمین دانشور، احمدرضا احمدی، 
یدالــه رویایــی و... بیشــتر با هدف مخالفت بــا جریان 
حکومتی »کنگره نویســندگان، شــعرا و مترجمان« در 
آن روزگار، کانــون نویســندگان ایران را در ســال ۱۳4۷ 
بنیــان نهــاد. آن چنان که از مطالعه کتاب ها و شــنیدن 
صحبت های اعضای کانون در سال های اخیر برمی آید، 
او و جلال آل احمد از سایر موسسین تکاپوی بیشتری در 
مسیر تشکیل کانون داشته اند و این تکاپو تا جایی بوده 
که به پیشــنهاد جلال، مرام نامه کانون در همین ســال 
۱۳4۷ با عنــوان »یک ضرورت« به قلم به آذین نوشــته 
می شود. اعضای کانون در آن دوره و با شکل گیری این 
نهاد غیروابسته و خصوصی، فعالیت های آزادی خواهانه 
خود را پی می گیرند و ســعی در تثبیت جریان و شــیوه 
فکــری خــود در میــان اهل فرهنــگ دارنــد. از جمله 
اقدامات به آذین در همین راســتا، ســخنرانی ای است 
که او در همان ســال با محوریت آزادی، نظم، واقعیت و 
سانسور در تالار قندریز تهران انجام داده است. دو سال 
بعــد به آذین به عنوان یکی از دبیران کانون و محمدعلی 
ســپانلو و ناصر رحمانی نــژاد به عنوان اعضــا، به خاطر 
همین فعالیت ها و گرایش ها، به مدت چهارماه در زندان 

قزل قلعه زندانی می شوند.
به آذین در سال ۱۳54 برای مداوای قلبی به پاریس 
می رود اما با شــنیدن زمزمه های انقلاب ایران به کشور 
برمی گــردد. بازگشــت او به ایران با فعالیــت و ارتباط با 
طیف وســیعی از مبــارزان راه آزادی و ادامــه آن تا آغاز 
انقــلاب بهمن5۷ قرین می شــود. آنها بــار دیگر کانون 
نویسندگان را در پی مراجعه هزارخانی، شمس آل احمد 
و اســلام کاظمیــه راه انداخته و اولیــن اعلامیه کانون 
را کــه در حکم نامه ای به نخســت وزیر وقــت بود، صادر 
می کنند. در سال ۱۳56 به آذین در فهرست نویسندگان 
ممنوع القلــم از ســوی حکومت پهلوی قــرار می گیرد و 
همین ســال اســت که مدیران موقت کانون تصمیم به 
برگزاری شب های شــعر گوته می گیرند و به آذین نیز در 

یکی از این شب ها سخنرانی می کند. 
ســرانجام انقلاب به ثمر می نشــیند و یک سال بعد 
از ســرنگونی حکومت پهلوی، مدیــران موقت کانون در 
نامه ای مشترک خطاب به آیت الله خمینی وقف اندیشه 
و قلــم در خدمــت خلق و انقــلاب را اعــلام می کنند. 
این همان نامه  معروفی اســت که اســامی افرادی چون 
هوشنگ ابتهاج، ســیاوش کسرایی، فریدون تنکابنی و 

دیگران نیز در آن هست. 
در ســال ۱۳5۸، هیــات دبیران کانون نویســندگان 
ایران که متشــکل از باقر پرهام، احمد شــاملو، محسن 
یلفانی، غلامحســین ســاعدی و اســماعیل خویی بود 
تصمیم به اخراج به آذین، ســیاوش کســرایی، هوشنگ 
ابتهاج و فریدون تنکابنی گرفتند و این تصمیم به تایید 
مجمع عمومی کانون رسید و عضوهای وابسته به حزب 
توده و این چند نفر از کانون نویســندگان اخراج شدند. 

این پایان کار به آذین و کانون نویسندگان بود.

نویسنده ای خوش قلم، مترجمی چیره دست
آثــار به آذین را باید به دو دســته اصلیِ »داســتان ها 
و رمان هــا« و »ترجمه ها« تقســیم کرد کــه ترجمه های 
درخشان او از شاهکارهای ادبیات جهان همواره دسته 

اول را زیر ســایه خود قرار داده است. بسیاری معتقدند 
اولیــن رمانِ اجتماعــی و واقع گرای فارســی را به آذین 
با انتشــار »دختــر رعیت« در ســال ۱۳۳۰ عرضه کرده 
اســت. او در این کتاب ضمن توصیف زندگی احمدگل 
که به رغم میل باطنی ، دختر نُه ساله اش خدیجه را برای 
کار در خانــه اربــاب می گذارد و شــرحی کــه از زندگی 
دختر واگذارشده می دهد، به قیام جنگل و حوادثی که 
طی مبــارزه میرزاکوچک خان رخ داد، اشــاره می کند. 
از به آذیــن مجموعه هــای تالیفــی دیگــری نظیر مهره 
مار، شــهر خدا، مانگدیم و خورشــید چهر، و ... منتشر 
شــده که همگــی مجموعه داســتان کوتاه هســتند. او 
طبع خود را در ســایر گونه های ادبی نیز آزموده است. 
برای مثال »کاوه« نمایشــنامه ای اســت از او که گویای 
حدیثی باســتانی با بیان و شــگردهای هنــری معاصر 
اســت. »مهمان این آقایان« نیز کتابی  اســت از به آذین 
که خاطرات زندان او در سال ۱۳5۰ را به تصویر کشیده 
اســت. او کتاب های »مهمان بــرادران« و »بــار دیگر و 

این بار...« را هم در مورد زندان نوشت.
اما شــهرت اصلــی به آذین بــدون شــک مربوط به 
ترجمه های درخشان اوست. عبدالعلی دستغیب درباره 
اهمیت ترجمه های اعتمادزاده می نویســد: »نخستین 
ترجمــه به آذین »باباگوریو« در ســالی از چاپ درآمد که 
فضــای تاریکی پهنه زندگانــی و ادب ما را فراگرفته بود. 
نویســندگانی که درس امید و آینــده می دادند یا خامه 
را به کنــاری نهاده یا از گوشــه ای فرارفته یــا قلم به مزد 
شــده بودند. بیشــتر شاعران و نویســندگان ما زیرفشار 
خودکامگی از در بسته، هراس، زمستان، آخر شاهنامه، 
نکبــت، درماندگــی و بیهودگی ســخن می گفتند و در 
این اندیشــه بودند که به فرجام کار رسیده و دیگر برای 
همیشــه در زمهریر زمســتانی یا پشــت در بســته یا در 
اســارت گاه بندگی ماندگار شــده ایم... در این گیرودار 
به آذین و ابراهیم یونسی و محمد قاضی و چند تن دیگر 
به ترجمه آثار نویسندگانی چون ولتر، بالزاک، سروانتس 
و دیکنز دســت بردنــد و پیوند فکــری ما را بــا مبارزه و 

روشنایی و امید نگاه داشتند.«
مهم ترین ترجمه های به آذین به آثار چهار نویســنده 
اختصــاص دارد: ویلیام شکســپیر، اونــوره دوبالزاک، 
رومــن رولان و میخائیــل شــولوخف. البتــه او آثار مهم 
دیگری نظیر »فاوســت« اثر گوته یا نمایشنامه »استثناء 
و قاعده«ی برتولت برشت را نیز به فارسی برگرداند، اما 
آثاری که او از چهار نویسنده اول به فارسی ترجمه کرده 
شهرت بســیار بیشــتری برای او به ارمغان آورده است. 
رمان های »جان شیفته« اثر رومن رولان و »باباگوریو« و 
»چرم ساغری« نوشته بالزاک و »دُن آرام« اثر شولوخف 
و »اُتللو« اثر شکســپیر از ترجمه های اوست که به واقع 
خدمــت بزرگ به آذین به دنیای فرهنگ و ادب ماســت. 
البته بــه مرور زمــان ایرادهایی به ترجمه هــای به آذین 
گرفتنــد و حتــی بعضی ها تــلاش کردند جــای پای او 
بگذارنــد. مثلا احمــد شــاملو »دُن آرام« را ترجمه کرد 
اما هنوز که هنوز اســت این ترجمه به آذین از شــاهکار 
شولوخف است که بیشتر خواننده دارد. عبداله کوثری 
در ایــن باره می گوید: »به آذین یکــی از بهترین نثرها را 
در ترجمه داشــت؛ هرچند کــه زنده یاد احمد شــاملو 
ایرادهایــی را می گرفت که تا حدی درســت هم بودند، 
بااین حــال در حجم عظیم کاری که به آذین کرد، خیلی 

مهم نبود.«
هنوز که هنوز اســت، خیلی بعید اســت که به شهر 
کتابی بروید و مجموعه دوجلدی قطور جلد سبزِ »جان 
شــیفته« و دو جلــدی »ژان کریســتف« و چهار جلدی 
رنگارنگ »دُن آرام« یا مجموعه مهم ترین نمایشنامه های 
شکســپیر را روی پیشــخوان آنجا نبینید. روی همه این 
کتاب ها نام مردی به عنوان مترجم ثبت شــده که با یک 
دست، کاری کرد که خیلی ها با دو دست و بسی بیشتر 

از اینها از انجام دادنش عاجز هستند!

 بسیاری معتقدند 

اولین رمانِ اجتماعی 

و واقع گرای فارسی 

را به آذین با انتشار 

»دختر رعیت« در سال 

1330 عرضه کرده 

است. او در این کتاب 

ضمن توصیف زندگی 

احمدگل که به رغم 

میل باطنی ، دختر 

نُه ساله اش خدیجه را 

برای کار در خانه ارباب 

می گذارد و شرحی که از 

زندگی دختر واگذارشده 

می دهد، به قیام جنگل 

و حوادثی که طی 

مبارزه میرزاکوچک خان 

رخ داد، اشاره می کن


